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وضعیت‌ناهماهنگ‌موازییک‌ها○●�
 همـراه بـا علی محمـد صفرمقـدم، عضـو شـورای اجتماعـی 
محلـه احمدآبـاد، از خیابان عارف بازدیـد می کنیم. پیاده رو  
سـمت زوج عـارف، هر کـدام یـک شـکل و یـک رنـگ دارد و 
ناهمـوار اسـت. موزاییک هـا جلـو هـر خانـه رنـگ و شـکلش 
تغییر می کند. خیلی از  آن ها قدیمی و شکسته شده اند و جای خالی شان 

برای عابران پیاده خطرآفرین است.
بـا پیگیری هـای شـورای اجتماعـی محلـه احمدآبـاد در آخریـن هفتـه 
اسـفند سـال گذشـته، اعضـای شـورا همـراه بـا رئیـس اداره فنـی و عمـران 
شـهرداری منطقـه یـک از خیابـان عـارف بازدیـد و دربـاره مشـکلات آن 
صحبـت کردنـد. صفر مقـدم می گویـد: در بازدیـد اسـفند سـال گذشـته، 
قسـمت های تخریب شـده پیـاده رو ایـن خیابـان را بـه مسـئول اداره 
فنـی و عمـران شـهرداری منطقـه نشـان دادیـم. علاوه بـر پیاده روهـا، 
آسفالت تعدادی از کوچه های فرعی این خیابان هم وضعیت مناسبی 
نـدارد. عـارف 21، 19 و 10 تعـدادی از ایـن کوچه ها سـت کـه آسـفالت آن 
 نیـاز بـه بهسـازی دارد و در قسـمت های مختلـف آن، آب بـاران جمـع 

می شود.

پیاده‌روی‌در‌سواره‌رو‌شلوغ‌○●�
کمـی جلوتـر، نبـش عـارف 8 تعـدادی از ایـن موزاییک هـا شکسـته و بـه 
گر عابران با دقت از اینجا رد نشـوند، پایشـان  حال خود رها شـده اسـت. ا
گیـر می کنـد و زمیـن می خورنـد. ملیحـه مقـدم همراه بـا فرزنـدش در حال 
عبور از این مسـیر می گوید: ما دیگـر عادت کرده ایم. خیابان عارف یکی 
از خیابان هـای پر تـردد ایـن محـدوده اسـت و عابـران زیـادی همین جـا 
کنان سالمند هسـتند و رفت و آمد در این  زمین خورده اند. بسـیاری از سـا
پیاده روهای ناهمسـان برایشـان سـخت و مشکل اسـت. خیلی وقت ها 
دیـده ام کـه بـرای رفت و آمـد راحت تـر بـه خیابـان می رونـد و امـکان دارد   

تصـادف کنند.
اینکـه سـمت فـرد ایـن خیابـان تـا عـارف 7 بهسـازی شـده و بقیـه آن 
بـه حـال خـود رهـا شـده، جلـوه خیابـان را نازیبـا کـرده اسـت. مجیـد 
علـوی، یکی از شـهروندان محله، پیاده رو متفاوت دو سـمت خیابان 
گـر پیمانـکار شـهرداری نمی توانسـت  را نشـان می دهـد و می گویـد: ا
کار را تمـام کنـد، اصـلا نبایـد شـروع می کـرد. رهگذرانـی کـه از ابتـدای 
خیابـان کوهسـنگی 7 وارد ایـن خیابـان می شـوند، ابتـدا به خوبـی 
از پیـاده رو می گذرنـد ولـی در نیمـه راه بایـد از روی موزاییک هـای 

شکسـته و خـراب راهشـان را ادامـه دهنـد.

چشم‌انتظار‌اعتبار‌برای‌مساجد○●�
ح بهسـازی   رئیـس اداره فنـی و عمـران شـهرداری منطقـه یـک، به طر
پیـاده رو کـه دو سـال پیـش در خیابـان عـارف اجـرا شـده اسـت، اشـاره 
می  کنـد و می گوید: سـال 1403 پیاده رو اطـراف مسـجد النبی)ص( نبش 
خیابان کوهسـنگی7 توسـط اعتباری که برای مسـاجد در نظر گرفته 
شـده بود،بهسـازی شـد، ولـی ایـن اعتبـار بـرای پیـاده رو سـمت زوج 
خیابـان کافـی نبـود. در صورتی کـه دوبـاره اعتبـاری بـرای مسـاجد 
در نظـر گرفتـه شـود، بـا توجـه بـه وجـود دو مسـجد در ابتـدا و انتهـای 

خیابـان عـارف ، بهسـازی پیـاده رو انجـام خواهـد شـد.
مرتضـی محمدی منـش ادامـه می دهـد: درحـال حاضـر و با توجه بـه 
جنـگ تحمیلـی رمضـان، دریافـت اعتبـار و گرفتـن پیمانـکار ممکـن 
نیسـت. در صـورت تأمیـن اعتبـار نیـز پیـاده رو خیابان هـای اصلـی در 

اولویـت قرار دارد.
ایـن مسـئول دربـاره آسـفالت  معابـر فرعـی ایـن خیابـان می گویـد: 
معابرفرعی در فهرست روکش آسـفالت کوچه های منطقه قرار گرفته 
گـر آسـفالت بـرای سـازمان عمـران شـهرداری منطقـه تأمیـن  اسـت و ا

شـود، روکـش آن انجـام خواهد شـد.

شهر‌خبر

1
دیدار صمیمانه شهردار منطقه یک با مادر شهیدان بردباری

روایت 3ایثار در یک خانواده

صفائـی| شـهردار منطقـه یـک به همـراه تعـدادی از مسـئولان ایـن 
منطقـه و جمعـی از همراهـان و اعضـای شـورای اجتماعـی محلـه کـوی دکتـرا 

بـا حضـور در منـزل مـادر شـهیدان علـی، محمـد و بیـژن بردبـاری بـا ایشـان دیـدار 
و گفت وگـو کردنـد.

در ایـن دیـدار کـه در فضایـی صمیمـی برگـزار شـد، حاضـران بـا قدردانـی از صبـر و 
کاری ایـن مـادر گران قـدر، یـاد و خاطـره فرزندان شـهید ایشـان را گرامی داشـتند. فـدا
مـادر شـهید در ایـن دیـدار گفـت: فرزندانـم در آغـاز هشـت سـال دفـاع مقـدس بـرای 
ک رفتنـد و جانشـان را بـرای کشـور دادنـد کـه بـه آن هـا  افتخـار   دفـاع از ایـن آب و خـا

می کنم.

ثبت‌نام‌نیروهای‌جهادی

برنامـه ثبت نـام نیروهـای جهادی  در حـوزه امنیت هم زمان بـا برگزاری اجتماعات شـبانه 
محله راهنمایی از روز دوشنبه 17 فروردین  در مسجد ولیعصر)عج( آغاز شده است و همچنان 
ادامـه دارد. اجـرای ایـن برنامـه بـا همـکاری پایگاه آسـیه و در چارچـوب فعالیت هـای حوزه 

یک حضرت فاطمه)س( و ناحیه عمار انجام شـده و با اسـتقبال اهالی محله همراه اسـت.

برنامه‌های‌مختلف‌در‌تجمعات‌شبانه‌محله‌کلاهدوز

جمعی از خواهران بسیجی پایگاه شهید بهشتی ،  اعضای حسینیه محبان الائمه)ع( به همراه 
اهالـی محلـه کلاهـدوز در تجمعـات شـبانه  کـه نبـش کلاهـدوز 23 برگـزار می شـود، حضـور 
دارند.در این برنامه که در قالب برپایی موکب برگزار می شود، بخش های مختلفی از جمله 

غرفه کودک، نوجوان و مشاوره تحصیلی، همسرداری و ازدواج تدارک دیده شده است. 

 پیاده رو ابتدای خیابان عارف 
دو سالی می شود که درانتظار بهسازی است

مسیری ناهموار 
در قلب 
احمدآباد
صدر|دو‌سال‌پیش‌بود‌که‌بهسازی‌پیاده‌روهای‌
‌نبش‌ خیابان‌عارف‌شروع‌شد.‌این‌عملیات‌از
‌‌‌سـمت‌فرد‌خیابان‌ ‌شـد‌و‌در کوهسـنگی‌‌7آغاز
‌همان‌جـا‌ تـا‌عـارف‌‌7ادامـه‌پیـدا‌کـرد‌ولـی‌کار

نیمه‌رها‌شد.
‌این‌خیابان‌قدیمی‌ قسمت‌بهسازی‌نشده‌در
لا‌مثل‌یک‌نقـش‌چهل‌تکه‌ محلـه‌احمدآبـاد‌حا
‌قسـمت‌ها‌رنـگ‌و‌لعـاب‌ شـده‌اسـت.‌بعضـی‌از
‌بعضی‌قسـمت‌ها‌سرامیک‌ بهتری‌دارد‌ولی‌در
‌جـا‌درآمـده‌یـا‌تکـه‌و‌ و‌کف‌پـوش‌پیاده‌روهـا‌از
شکسـته‌بـه‌حـال‌خـود‌رهـا‌شـده‌اسـت.‌ایـن‌
قسـمت‌های‌خـراب‌می‌توانـد‌بـرای‌عابـران‌
‌شـهر‌ ‌سراسـر پیـاده‌محلی‌و‌شـهروندانی‌که‌از
بـرای‌درمـان‌بـه‌مطـب‌پزشـکان‌ایـن‌خیابـان‌

مراجعـه‌می‌کننـد،‌خطرآفریـن‌باشـد.

هم‌قدم

1

کودکان‌و‌نوجوانان‌در‌تجمع‌شبانه‌ایستگاه‌قبا

هم زمـان بـا برگـزاری تجمعـات شـبانه در ایسـتگاه مسـجد قبـا، کـودکان و نوجوانـان محلـه 
فلسـطین نیز با برنامه های شـاد و فرهنگی در این فضا حضور یافته اند.این برنامه شامگاه 
دوشـنبه 17 فروردین مـاه از سـاعت 20 تـا 23:30 در حاشـیه بولـوار خیـام، روبـه روی مسـجد 

قبـا برگـزار شـد و فضـای صمیمی و پرنشـاطی بـرای خانواده ها و نسـل نوجـوان فراهم کرد.
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‌مشکل‌‌25ساله‌ستون‌های‌برق○●�
بـه گفتـه اهالـی، نصـب ایـن سـتون های بـرق بـه سـال ها 
قبـل و زمانی بازمی گردد که هنـوز خیابانی در اینجا وجود 
نداشـت. محمـد موسـوی، از قدیمی هـای ایـن راسـته، 
می گویـد: سـال 1375 کـه مـا سـاخت خانـه را در ایـن محله 
کی بـود. همان  شـروع کردیـم، هنـوز خیابان کشـی  نشـده ومسـیرها خا
سال ها شهروندان یکی پس از دیگری، خانه های خود را می ساختند. 
درخواسـت ها بـرای کشـیدن بـرق افزایـش می یافـت و چـون آن زمان 
هنـوز خیابانـی وجـود نداشـت، مأمـوران اداره بـرق، سـتون های بـرق 

را در فاصلـه حـدود یک متـری از خانه ها نصـب می کردند.
موسوی می افزاید: سال 1380 که خیابان کشی و آسفالت بولوار شهیدان 
سـلامی انجام شـد،  مشـخص شـد نصب تیرهای چراغ برق اسـتاندارد 
نبـوده اسـت. بـه گفتـه موسـوی، همسـایه ها نیـز به دلیـل روشـنایی 

جلـو خانـه بـا لامپ های تیر چـراغ بـرق، پیگیر این موضوع نشـدند.

خطر‌نا‌امنی‌و‌آتش‌سوزی○●�
 بـا گذشـت زمـان، جانمایـی و نصـب نادرسـت تیرهـای چـراغ بـرق، 
مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می کند. حسن زمانی، از همسایه های 

قدیمـی، می گویـد: تیرهـای چـراغ بـرق در فاصلـه نیـم تـا یک متـری 
خانه هـا قرار دارد و مثل نردبـان عمل می کند. دزدها با خیال راحت از 
سـتون بالا می روند و خود را به حیاط یا منازل شـهروندان می رسـانند. 
تعـداد ایـن سـرقت ها زمانـی به قـدری زیـاد بـود کـه شـب ها جرئـت 

بیرون آمـدن از خانـه را نداشـتیم.
ز آن را مشـاهده  یـادی ا رد ز مشـکل دیگـری کـه شـهروندان مـوا
کرده انـد، آتش سـوزی کابل هـا بـوده اسـت. علـی دوسـتی، یکـی دیگـر 
از همسـایه ها، بـا نشـان دادن سـیم های کشیده شـده و در هم تنیـده 
می گویـد: تـا چنـد وقـت قبـل، بـا کوچک تریـن بـاران و طوفانـی، ایـن 
سیم ها به هم اتصال می کرد و آتش می گرفت. به دلیل فاصله نزدیک 
 کابل هـای بـرق بـا منـازل، در برخـی مـوارد آتش سـوزی بـه خانه هـا نیز

 می رسید. 
یکی دیگر از همسـایه ها با اشـاره به عایق کردن سـیم های فشار قوی 
ازسـوی اداره بـرق بـرای جلوگیـری از آتش سـوزی گفـت: با وجودایـن 

هنـوز هـم امـکان برق گرفتگی و حتی آتش سـوزی وجود دارد. 

تاریکی‌خیابان‌و‌افزایش‌تصادفات○●�
به دلیـل فاصلـه زیـاد تیرهـای چـراغ بـرق از حاشـیه خیابـان، نـور و 
روشنایی کافی وجود ندارد و این موضوع تصادف و برخورد خودروها 
را افزایـش داده اسـت. محمـد شـفایی، مغـازه دار، می گویـد: رانندگانی 
کـه از خیابـان هدایـت بـه بولـوار شـهیدان سـلامی وارد می شـوند، 
گـر حواسشـان نباشـد،  گهـان بـا خیابانـی تاریـک روبـه رو می شـوند. ا نا
امکان تصادف کردنشان با جداول و خودروهایی که از فرعی ها وارد 
کنـون چنـد نفـر از مشـتری ها کـه بـه مغـازه ام  می شـوند، وجـود دارد. تا

آمده انـد، بـا ایـن خطـر روبـه رو شـده اند. 
مـردم محلـه تنهـا راه چـاره پایـان دادن بـه ایـن مشـکلات را انتقـال 
سـتون های بـرق می داننـد و از مسـئولان درخواسـت رسـیدگی به این 

موضـوع را دارند.

امکان‌جابه‌جایی‌ستون‌ها‌وجود‌ندارد○●�
سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد در پاسخ به درخواست های مردمی، 
پـس از بازدیـد کارشناسـان از بولـوار شـهیدان سـلامی می گویـد: به خاطـر 
وجـود شـبکه فوق توزیـع دکل هـای فشـار قوی بـرق و الـزام بـه رعایـت 
فاصلـه طولـی فشـار قوی بـا فشـار متوسـط یـا همـان سـتون های بـرق، 

درحال حاضـر امـکان جابه جایـی وجـود نـدارد.
علیرضـا کاشـی می افزایـد: شـهروندان محـدوده می تواننـد درخصـوص 
لامپ هـای سـوخته و مـوارد دیگـر از طریـق شـماره121 بـا همـکاران مـا 

تمـاس بگیرنـد.

شهردار منطقه2 با خانواده شهید مهندس  امیر علیزاده دیدار کرد

میثاق با شهید رمضان

صفائی| شهردار منطقه2 به همراه معاونان شهرداری، هیئت همراه، 
فرماندهان پایگاه های بسـیج و اعضای شـورای اجتماعی محله آیت ا... عبادی 

با همسر شهیدامیرعلیزاده، از شهدای جنگ رمضان دیدار و گفت وگو کردند.
در ایـن دیـدار، شـهردار منطقـه بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا گفـت: امـروز بیـش از 
هـر زمـان دیگـری، مـردم اهمیـت امنیـت را درک می کننـد. احسـاس ناامنـی بسـیار تلـخ 
اسـت و متأسـفانه گاهی مـزدوران داخلی و وطن فروشـان باعث بروز اتفاقات نامناسـب 
می شوند؛ بنابراین وظیفه همه ماست که برای شناسایی و معرفی آن ها هوشیار باشیم.

شـهید علیزاده از مهندسـان هـوا فضـا بـود کـه روز 29اسـفند بر اثـر بمبـاران تهـران بـه 
شـهادت رسـید.

شهر‌خبر

2
کودکان،‌میهمان‌ویژه‌اجتماعات‌شبانه

هم زمـان بـا برگـزاری اجتماعـات شـبانه در شـهرک امام خمینـی)ره(، محـلات ایثارگـران 
ح بـرای خانواده هـا و  و شـفا، غرفـه ویـژه کـودکان بـا هـدف ایجـاد فضایـی شـاد و مفـر

کـودکان برپـا شـد.
در ایـن غرفـه، برنامه هـای متنوعـی از جملـه رنگ آمیـزی، گریـم صـورت، بـازی مـار و 
پلـه، لی لـی، بولینـگ و دارت بـرای کـودکان اجـرا شـد کـه بـا اسـتقبال خـوب خانواده هـا 

و کـودکان همـراه بـود.
 ایـن غرفـه تلاش داشـت در کنار حضـور خانواده هـا در برنامه هـای اجتماعـی ، لحظات 

شـاد و سـرگرم کننده بـرای کودکان فراهـم کنند.

برگزاری‌دوره‌های‌دوام‌ثامن‌در‌‌11محله

هفتـه گذشـته، دوره هـای فشـرده «ایمنـی در شـرایط بحـران» توسـط گـروه دوام ثامـن 
بـا حضـور 480 نفـر از شـهروندان در مسـاجد منطقـه2 برگـزار شـد. ایـن دوره هـا بـا هـدف 
گاهـی عمومـی و ارتقـای آمادگـی شـهروندان دربرابـر حـوادث و بحران هـا  افزایـش آ

اجرا شـده اسـت.
در این دوره ها شرکت کنندگان با اصول اولیه ایمنی، شیوه های پیشگیری از خطرات، 

کنش صحیح در زمان بحران آشنا شدند. مدیریت شرایط اضطراری و نحوه وا
هفته گذشته، شهروندان محلات عبدالمطلب، ابوطالب، شفا، جانباز، هنرور، ایثارگران، 
هدایـت، شـهید مطهری، حرعاملـی، آیت ا...عبـادی و تـوس در ایـن دوره های آموزشـی 

شـرکت کردند و با اصول اولیه ایمنی و نحوه مواجهه با شـرایط بحرانی آشـنا شـدند.

 ستون های بتنی پیاده رو
 مزاحم25ساله بولوار شهیدان سلامی است

تیرهای چراغ برق 
 چالشی در 
مسیر تردد
حسین‌برادران‌فر|‌‌‌وارد‌پیاده‌روهای‌زوج‌بولوار‌
شهیدان‌سلامی‌که‌می‌شویم،‌هنوز‌چند‌قدم‌
‌چراغ‌برق‌در‌مقابل‌چشمانمان‌سبز‌ نرفته،‌تیر
‌بتنـی‌قدیمـی،‌آن‌هـم‌وسـط‌ می‌شـود؛‌یـک‌تیـر
‌را‌کـه‌ادامـه‌می‌دهیـم،‌تعـداد‌ پیـاده‌رو.‌مسـیر
‌دارنـد،‌ ‌پیـاده‌رو‌‌قـرار ‌بتنـی‌را‌کـه‌‌در دیگـری‌تیـر
مشـاهده‌می‌کنیـم.‌بـه‌گفتـه‌همسـایه‌ها‌ایـن‌
سـتون‌های‌بتنـی،‌مشـکلات‌بسـیاری‌بـرای‌
اهالـی‌محلـه‌ایثارگـران‌بـه‌وجـود‌آورده‌انـد‌و‌

بایـد‌جابه‌جـا‌شـوند.

هم‌قدم

2
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روایت زندگی همایون نورافزا، شهید ناو دنا
 که در محله ای�ارگران بزرگ شد

‌مشهد،‌شهری‌ میترا‌صدر|‌دلش‌را‌سال‌ها‌پیش‌به‌دریا‌س�رده‌بود؛‌ناخدایی‌از
‌بـا‌آب‌هـای‌آزاد‌فا�لـه‌دارد.‌شـهید‌ناخداسـوم‌همایـون‌ کـه‌�دهـا‌کیلومتـر
‌عرشـه‌ناوهـای‌نیـروی‌دریایـی‌خدمـت‌کـرد‌و‌زندگـی‌اش‌را‌ نورافـزا‌سـال‌ها‌بـر
‌خلیـ�‌فـارس‌و‌آب‌های‌دوردسـت‌گ�راند.‌اما‌ میـان‌م�موریت‌هـای‌�ولانـی‌در
‌ناوشکن‌دنا،‌�ایانی‌متفاوت‌داشت.‌حمله‌ناجوانمردانه‌ آخرین‌م�موریت‌او‌در
‌و�ـن،‌پیکـرش‌را‌بـرای‌ ‌از ‌آب‌هایـی‌دور دشـمن‌�هیونیسـتی‌آمریکایی‌در

شهادت؛ م��د آخر�� 
م�م�ریت ناخدا �وم

2
داستان‌جلد

اول‌نظام،‌‌بعد‌خانواده
الهام استادزاده، همسر شهید، اهل بوشهر و بزرگ شده 
کنـار دریاسـت؛ شـهری کـه مردمانـش هـم برکـت دریـا 

را می شناسـند و هم خطرهایش را.
استاد زاده سال 1382 با همایون نورافزا ازدواج کرد؛ زمانی که 
همسـرش 27 سـال داشـت. از همان روز نخسـت می دانسـت 

زندگـی با یک نظامـی، معنای متفاوتی دارد.
لیـن  و ، ا ی ر سـتگا ا سـم خو ا ر مر : د یـد همسـر شـهید می گو
حـرف همایـون ایـن بود کـه زندگـی اول او، شـغل و مسـئولیت 
نظامـی اش اسـت. مـن هـم ایـن را پذیرفتـم. بیشـتر وقت هـا 
در مأموریـت بـود و مـا فرصـت کمـی بـرای دیـدار داشـتیم. در 
خانـه هـم مـرد بـودم هـم زن، اما بـا همـه سـختی ها کنـار آمدم 

‌نمی‌دانم‌دریا‌را‌دوست‌داشته‌باشم‌یا‌نه!و پا به پایـش در زندگـی پیـش رفتـم.
زمانی کـه دشـمن بـه نـاو دنـا حملـه کـرد، الهام خانـم در منـزل مادربزرگـش در مراسـم روضـه مـاه مبـارک رمضـان حضـور داشـته اسـت. او 
می گویـد: آن روز خیلـی بی قـرار بـودم. بدنـم یـخ کـرده بـود و محمدرضـا حواسـش بـود کـه حالـم بـد نشـود و رویـم پتـو می انداخـت. فکـر می کـرد 
فشـار خونـم بـالا رفتـه اسـت، در حالی کـه سـحر قـرص فشـارم را خـورده بـودم. احسـاس بـدی داشـتم. وقتـی خبـر را بـه مـن دادنـد، بـاور نمی کـردم. هنوز 
هـم همین طـور م. دریـا هی� چیـز از او بـرای مـا نیـاورد. ای کاش بخشـی از وجـودش را بـرای تسـکین دردمـان می آوردنـد. نمی دانـم از ایـن بـه بعـد 

می توانـم دریـا را دوسـت داشـته باشـم یـا نـه! 

‌الگوی‌کامل‌یک‌�در‌خوب
محمدرضـا نورافـزا، فرزند بیست سـاله شـهید، باورش نمی شـود در این سـن و سـال لباس سـیاه بـرای پدری به تن کرده کـه در زندگی، الگوی او 
بـوده اسـت. او می گویـد: پـدرم مرد خانواده بـود. دل رحیمی داشـت. مهربان و با شـخصیت بود. امـروز با افتخـار و محکم می گویـم یک الگوی 
خـوب و کامـل بـرای زندگـی مـن بـوده و هسـت. باعـث افتخـارم اسـت کـه پسـر ایـن بزرگ مرد هسـتم. ایـن پدر و پسـر در همـان روزهـا و سـاعت هایی که 
کنـار هـم بودنـد، بیشـتر دربـاره علاقـه محمدرضـا یعنـی فوتبـال و تیم هـای محبـوب او صحبـت می کردنـد. محمدرضـا می گویـد: پـدرم همیشـه آرزو 

می کـرد کـه بـه اهدافـم در ایـن رشـته ورزشـی برسـم و می گفت کـه برای رسـیدن به هدفـم صبـر و پشـتکار را فرامـوش نکنم.

‌تبریک‌می‌گوییم؛‌�درت‌شهید‌شد!
زمان شهادت پدر و حمله ناجوانمردانه 

آمریکا و رژیم صهیونیستی محمدرضا 
کنار مادرش در مراسم خانه مادربزرگ بوده اند 
و این طـور برایمـان تعریـف می کند: سـاعت2

دایی ام زنگ زد و پرسید که از پدرم خبر دارم 
یـا نـه. گفتـم پـدر آنتـن نـدارد و نمی توانـم با او 
صحبت کنم. دوبـاره چهل دقیقه بعد تماس 
گرفـت و از پـدر پرسـید. گفتـم چـه خبـر شـده 
دایی؛ شـما کـه می دانی شـرایط جنگی اسـت.
آنتـن ندارنـد و نمی تواننـد موقعیتشـان را هـم 
اعـلام کننـد. سـاعت 5 بـود کـه دایـی بـه خانـه 
مادربـزرگ آمـد. همـان موقـع از بندرعبـاس 
گر  هـم تمـاس گرفتند و شـماره ای دادنـد که «ا
می خواهـی از حـال پـدرت با خبـر شـوی، بـا 
ایـن شـماره تمـاس بگیـر.» چند مرتبـه تمـاس 
گرفتیـم تـا اینکـه جـواب دادنـد و گفتنـد کـه 
بـه نـاو حملـه شـده اسـت و لیسـتی از شـهدا و 
مجروحـان دارنـد. بعـد از چنـد ثانیـه گفتنـد:

«بـه شـما تبریـک و تسـلیت می گوییـم؛ پدرتـان 
جـزو لیسـت شـهدا هسـتند.»

‌برای‌خدمت‌«نه»‌نمی‌گفت
الهام خانـم از زمانـی تعریـف می کنـد کـه محمدرضـا را 
باردار و به خاطر شـرایط جسمی اش استراحت مطلق 
بـوده اسـت. او می گویـد: آن زمـان در پایـگاه نیـروی دریایـی 
بوشـهر زندگـی می کردیـم. مـن در خانـه اسـتراحت مطلـق 
بـودم کـه همکارانـش برای یـک مأموریـت به دنبالـش آمدند 
و آقا همایـون هـم بـا اینکـه شـرایطم مسـاعد نبود، مجبور شـد 
سـه روز بـرای ایـن مأموریـت از خانـه بـرود و از مادرم خواسـت 
از مـن مراقبـت کنـد. هی� وقـت پاسـخش بـرای خدمـت بـه 
نظـام «نـه» نبـود و همیشـه کار را مقـدم می دانسـت. زمانی کـه 
از مأموریـت برگشـت، از او پرسـیدم چـه شـد بی مقدمـه رفتـی.
گفـت «نیـاز بـود رادارهـای جزیـره تعمیر شـود؛ بایـد می رفتم.»

‌با‌وقار‌در‌لباس‌سفید‌نیروی‌دریایی
س سـفید  ر لبـا ا د ش ر ز همسـر و نـم هـر ر م خا لها ا
خدمـت دیـده ولـی بعضـی روزهـا همایـون در نظـر 
؛ مثـلا  سـت ه ا مـد تـر بـه چشـم می آ یبا س ز یـن لبـا ر ا و د ا
روزی کـه پسرشـان بـه دنیـا آمـد. او تعریـف می  کنـد: آن روز 
هـم بایـد سـر خدمـت حاضـر می شـد. بـرای همیـن مـادرم،

خالـه خدابیامـرزم و شـوهرش کـه عمویـم می شـود، مـن را 
بـه بیمارسـتان بردنـد. زمانی کـه محمدرضـا بـه دنیـا آمـد،
لای  آقا همایـون بـا همـان لبـاس سـفید نیـروی دریایـی بـا
سـرم حاضـر شـد. در آن لبـاس خیلـی زیبـا و باوقـار بـود و بـا 

دیدنـش بـه خانواده مـان افتخـار کـردم.
تنهـا آرزوی شـهید همایون کـه بارهـا آن را بـه الهـام خانـم 
هـا  ر د ا شـبختی بر ن و خو شـا شـبختی پسر ، خو د گفتـه بـو
و خواهرهایـش بـوده اسـت. الهـام می گویـد: بـرای همـه،

سـلامتی آرزو می کـرد. هـر وقـت متوجـه می شـد کـه یکـی از 
اعضـای خانـواده برایـش مشـکلی پیـش آمده، هـر طور بود 

کمـک می کـرد کـه مشـکل برطـرف شـود.
تنها خواسـته الهام خانم از مسـئولان این اسـت که علاوه بر 
سـنگ قبـر شـهید در بوشـهر، بـرای خواهـر و برادرهایش که 
در مشـهد زندگـی می کننـد هـم یـک نمـاد از نـاو دنـا یا سـنگ 

قبری برای تسـکین دردشـان در نظر بگیرند.

 فرزند بیست سـاله شـهید باورش نمی شـود در این سـن و سـال لباس سـیاه بـرای پدری به تن کرده کـه در زندگی الگوی او 
 پـدرم مرد خانواده بـود. دل رحیمی داشـت. مهربان و با شـخصیت بود. امـروز با افتخـار و محکم می گویـم یک الگوی 
 باعـث افتخـارم اسـت کـه پسـر ایـن بزرگ مرد هسـتم. ایـن پدر و پسـر در همـان روزهـا و سـاعت هایی که 
 بیشـتر دربـاره علاقـه محمدرضـا یعنـی فوتبـال و تیم هـای محبـوب او صحبـت می کردنـد. محمدرضـا می گویـد: پـدرم همیشـه آرزو 

می کـرد کـه بـه اهدافـم در ایـن رشـته ورزشـی برسـم و می گفت کـه برای رسـیدن به هدفـم صبـر و پشـتکار را فرامـوش نکنم.

‌�درت‌شهید‌شد!‌�درت‌شهید‌شد!
زمان شهادت پدر و حمله ناجوانمردانه 

 پدرتـان 
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‌خانه ‌از ‌دنیـا‌و‌دور دور
ک�ـر مأموریت هـای شـهید همایون روی دریا طولانی  ا

بـوده، ولـی مأموریـت دور دنیـا طولانی تریـن آن ها بوده اسـت و 
الهام و پسرش، محمدرضا در این مأموریت، هشت ماه از دیدار شهید 

محـروم بوده انـد. شـهید همایون، محمدرضـا را در کلاس یازدهـم 
ثبت نـام کـرد و زمانـی برگشـت کـه او امتحانـات آخـر سـال را داده و 

کارنامـه اش را هـم گرفتـه بـود.
الهام خانـم می گویـد: مأموریـت دور دنیـا از همـه مأموریت  هایـش 
طولانی تـر شـد. هر وقـت بـا هـم صحبـت می کردیـم، می گفـت کـه 
«سـلیقه خوبـی نـدارم؛ خـودت بگـو سـوغاتی چـه می خواهـی؟»

می گفتـم چیـزی نمی خواهـم؛ هر چـه می خواهـی بـرای محمدرضا 
بگیـر. یادم اسـت که در آن سـفر از اندونـزی بـرای محمدرضا ایرپاد 

گرفـت. محمدرضـا تمـام دارایـی مـن و 
همسـرم اسـت و هر دو ما خیلی 

او را دوسـت داریم.

روایت زندگی همایون نورافزا، شهید ناو دنا
 که در محله ای�ارگران بزرگ شد

‌همـان‌جایـی‌آرام‌گرفـت‌کـه‌سـال‌ها‌ ‌آغـوش‌دریـا‌جـا‌گ�اشـت‌و‌در همیشـه‌در
بـا‌آن‌زندگـی‌کـرده‌بود.

‌دارد؛‌محلـه‌ای‌ ‌محلـه‌ایثارگـران‌مشـهد‌قـرار خانـه‌�ـدری‌همایـون‌نورافـزا‌در
لا‌از‌ ‌می‌کنـد.‌خانـواده‌و‌نزدیکانـش‌حـا ‌بـه‌نـام‌ایـن‌شـهید‌افتخـار کـه‌امـروز
مـردی‌می‌گوینـد‌کـه‌دلـش‌بـه‌وسـعت‌دریـا‌بـود‌و‌زندگـی‌اش‌را‌وقـف‌خدمـت‌

بـه‌میهـن‌کـرده‌بـود.

شهادت؛ م��د آخر�� 
م�م�ریت ناخدا �وم

شهادت؛ م��د آخر�� 

‌پیامی‌که‌هرگز‌خوانده‌نشد
محمدرضـا هنـوز هـم در شـوک اسـت؛ چـون توقـع  
ک وطن  گهانی و دور از خا نداشـته پدرش این طـور نا
به شـهادت برسد. این وسـط، اتفاقی هم افتاده که داغ دلش 
را بیشـتر می کنـد. چیـزی کـه شـاید تـا ابـد مهم تریـن حسـرت 
زندگـی محمدرضـا بمانـد. او می گویـد: پـدرم متولـد 11بهمـن 
سـال 1355 اسـت. اول بهمن ماه، عازم مأموریت آخرش شد.
نتوانسـتم بـا او تمـاس تلفنـی بگیـرم و بـه او تبریـک بگویـم.
برایـش پیامـک گذاشـتم و تبریـک گفتم. از همـان 11 بهمن تا 
امـروز و تـا قیامـت، ایـن پیـام بـدون جـواب می مانـد. بـاز هـم 
ایـن امید را دارم که روزی جواب این پیامک را دریافت کنم!

‌می‌خواسـت‌نبودنـش‌را‌جبران‌کند‌
ش  ر ، پـد شـته ه گذ ی مـا ، د ر یـن بـا خر ضـا آ ر محمد
. او  یتـش دیـد ز عزیمـت بـه آخریـن مأمور ا قبـل ا ر
می گویـد: آخرین بـار پـدرم را دی مـاه و قبـل از سـفرش بـه 
تهـران دیـدم. می رفـت تهـران تـا کارهـای بازنشسـتگی اش 
را انجام بدهد. آن روز به من و مادرم گفت «ان شـاءا... این 
مأموریـت هفتـاد روزه و دریـای آخـر را مـی روم و عیـد فطـر 
زنشسـتگی  ا در با یـم ر ر شـما هسـتم و تمـام نبودن ها کنـا

جبـران می کنـم؛ فقـط کمـی صبـور باشـید.»
محمدرضـا و پـدرش دربـاره شـهادت و دفـاع از میهـن نیـز با 
هـم صحبـت کرده انـد. او می گویـد: پـدرم همیشـه می گفـت 
مـن لیاقـت شـهادت را نـدارم و شـهادت نصیـب آدم هـای 
بـزرگ می شـود. ولـی امروز خداوند او را به این مقام رسـاند.
بـرای پـدر شـهیدم خوشـحالم و خداراشـکر می کنـم کـه بـا 
شـهادت زندگـی اش بـه پایـان رسـید و باعـث افتخـار مـن 

و کشـورمان شد.

‌تاج‌شهادت‌بر‌سر‌
خانواده

ر  د ا ، بـر ا فـز ا ر ن نو ا مـر کا
ن  ه شـا د ا نو . خا سـت شـهید ا
چهاربـرادر و دو خواهـر هسـتند.
وقتـی شـهید همایون تصمیـم 
گرفـت به نیروی دریایـی ب�یوندد،

کامـران سیزده سـاله بود و بـه یاد دارد 
کـه وقتـی بـرادرش صحبـت از نیـروی 
دریایـی و ارتـش کـرد، پدرشـان چنـدان راضـی 
نبود و دوست داشت پسرش در رشته دیگری درس بخواند و شغل 
دیگری داشته باشد، ولی همایون اصرار کرده و می خواسته در این 
حرفـه به میهـن خدمت کند. کامران می گوید: همایون و بسـیاری 
از  هم سن و سـال های او بعـد از دوران جنـگ تحمیلـی، خدمت به 
نظام را انتخاب کردند و می خواستند به وطن خدمت کنند. او هم 
این راه را برگزید و در آزمون های ورودی شرکت 
کـرد. همایـون بعـد از طـی مراحـل آموزشـی 
کـه در رشـت پشـت سـر گذاشـت، بـه نیـروی 
دریایی بوشـهر رفت و خدمتش را تا امسـال 
که به درجه رفیع شـهادت رسـید، ادامه داد.
کامـران خاطـرات بسـیاری از زمـان خدمـت 
بـرادرش بـه یـاد دارد و تعریـف می کنـد: در 
سال های اول، همایون همیشه از برنامه های 
آموزشی اش برای ما تعریف می کرد و لباس های 
نظامی و نیروی دریایی را به ما نشان می داد.
از تمرینات سختشان می گفت و با شور و شوق 
برای ما دیده ها و شنیده هایش را تعریف می کرد.
شهید همایون شوق خدمت در نظام را داشت 
و می خواست در نیروی دریایی و در عرصه دریا 
و خلیج به میهن خدمت کند. کامران می گوید:
امروز شاهد یم که از ناو دنا، سیمر�  های بسیاری 
بیرون آمده اند. این تقدیر برادر ما بوده است و 

تاج شهادت را بر سر خانواده و کشور گذاشت.

می گفتـم چیـزی نمی خواهـم هر چـه می خواهـی بـرای محمدرضا 
.بگیـر.بگیـر. یادم اسـت که در آن سـفر از اندونـزی بـرای محمدرضا ایرپاد 

گرفـت. محمدرضـا تمـام دارایـی مـن و 
همسـرم اسـت و هر دو ما خیلی 

او را دوسـت داریم.

نبود و دوست داشت پسرش در رشته دیگری درس بخواند و شغل 
دیگری داشته باشد

حرفـه به میهـن خدمت کند
از  هم سن و سـال های او بعـد از دوران جنـگ تحمیلـی

نظام را انتخاب کردند و می خواستند به وطن خدمت کنند

‌عزیز‌مثل‌یک‌�در
نوشـین نورافـزا، خواهـر شـهیدهمایون، بـرای او مثـل 
فرزنـد بـوده اسـت. ناخـدای شـهید به خاطـر کهولـت 
سـن پـدر و مـادرش، بعـد ازدواج، مسـئولیت خواهـر کوچکـش را 
برعهـده گرفـت و او را بـه بوشـهر بـرد و شـاهد بزرگ  شـدن او بوده 
اسـت؛ بـه همین دلیـل وابسـتگی شـدیدی بـه هـم داشـتند. بـه 
گفتـه الهام خانـم این رابطه پر محبت حتی بعد ازدواج نوشـین 
کم رنـگ نشـد و بعـد هـر مأموریـت همایـون، اولیـن دیـدارش بـا 

خواهـرش بوده اسـت.
نوشـین خانم می گویـد:  همایـون بـرای مـن مثـل پـدر بـود و 
بی نهایـت دوسـتش داشـتم. مهربـان بـود، طوری کـه شـیفته 
دیـدارش بـودم. هروقت بـه مأموریت می رفـت، دائم به او زنگ 
مـی زدم یـا پیـام می فرسـتادم.  همایـون بسـیار خانواده دوسـت 
و مهربـان بـود و بـه بزرگ تـر و کوچک تـر احتـرام می گذاشـت.

هـوای همـه خواهرهـا و برادرهایـش را هـم داشـت.
خبـر شـهادت همایـون را کمـی دیرتـر بـه نوشـین می دهنـد،

چـون تحمـل ندیـدن بـرادر را نداشـته اسـت و مثـل همیـن حـالا 
ی  ر نش جـا ز چشـما ن ا مـا شـک ها بی ا ن ا یمـا گو ر گفت و د

می شود.

‌پیامی‌که‌هرگز‌خوانده‌نشد
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1  2شــــــــــــــماره محله  ۶42
گزارشی مردمی از دستاوردهای انقلاب و همبستگی مردم و رهبری در نمایشگاه محله جانباز

روایت ٤٧�ال ایس�اد�ی در یک ن�اه 
2

مکان‌نما

افتخار‌به‌پیشرفت‌های‌نظامی
در گوشه ای از نمایشگاه، چندنوجوان مقابل بروشور موشک های  
ایرانی  ایستاده اند. محمدرضا که با دقت مشغول خواندن ویژگی ها 
و بـرد موشک هاسـت، بـا هیجـان می گویـد: ایـن پیشـرفت ها در 
صنایـع پیچیـده نظامـی به ویـژه سـاخت موشـک، باورنکردنـی،

افتخار آمیـز و باعـث غرور اسـت.
احمـد، دوسـت دیگـرش، می گویـد: دسـتیابی بـه ایـن فناوری هـا 
درحالـی اتفـاق افتـاده اسـت کـه مـا در تحریم هـای شـدید بوده ایم.
البتـه اسـتعداد و هـوش زیـاد ایرانی هـا در همـه دنیـا معـروف اسـت و 
دانشـمندان نظامـی مـا ایـن موضـوع را ثابـت کرده انـد و مـا به وجود 

آن هـا افتخـار می کنیـم.
فرشـاد، دیگـر نوجـوان ایـن جمع دوسـتانه، ادامه می دهد: موشـک 
سـجیل را بیشـتر از همـه ایـن هـا دوسـت دارم. روزی کـه یکـی از ایـن 
موشـک ها بـه تل آویـو برخـورد کـرده بـود، عکسـی از  آن  در فضـای 
 � مجـازی منتشـر و زیـرش نوشـته شـده بـود: ایـن موشـک از دوز
آمـده اسـت و زندگـی شـما دشـمنان صهیونیسـم را بـه جهنـم تبدیل 

خواهدکـرد.
او کـه بـا خنـده ایـن جملـه معـروف «بـزن کـه خـوب می زنـی» را تکـرار 
می کنـد، می افزایـد: در شـروع جنـگ بـه خاطـر تسـلیحات پیشـرفته 
نظامـی آمریـکا و تبلیغـات رسـانه ای ماهـواره ای و مجـازی خیلـی 
نگـران حملـه موشـکی بـودم. امـا حـالا بعـد از گذشـت 35روز دیگـر 
نگـران نیسـتم و می دانـم کـه دشـمن هیـ� غلطـی نمی توانـد بکنـد.
از نیروهـای نظامـی می خواهم که آن قدر موشـک بزنند که دشـمن 

را از ایـن حملـه پشـیمان کننـد و از منطقـه مـا فـراری بدهنـد.

‌آمادگی‌برای‌شهادت
چند مرد میان سـال  کـه جنگ تحمیلی هشت سـاله را  در دهه۶0 دیده 
و آن را تجربه کرده اند، بر سـر میزی نشسـته و درحال مرور خاطراتشان 
هسـتند. قاسـم میان آبـادی، رزمنـده و جانبـاز جنگ بـا غـرور می گوید:
آمریکا هی� غلطی نمی تواند بکند. ما در دهه۶0 با دست خالی با صدام 
و کشـورهای حامی اش جنگیدیم و شکستشـان دادیم. امروز هم این 
ترامـپ حیوان صفـت با نتانیاهوی آدم کش و ک�یف به کشـور ما حمله 

کردند و روسـیاه تر از قبل سـر جایشان می نشینند.
عبدالرضا شـاه چراغی، یکی دیگر از رزمندگان دفاع مقدس، می گوید:
در جوانـی چندبـار به صـورت داوطلبانـه بـه جبهه هـای جنـگ رفتم و 
امروز هم در شصت و پنج سـالگی دوباره تفنگ به دسـت می گیرم و به 
جبهـه مـی روم. دفاع از وطن و ناموس وظیفه هر ایرانی وطن پرسـت و 

ایران دوست است.
شـاه چراغی بـا ابـراز تأسـف از صحبت هـای خائنانـه 
افـرادی که هنـوز هم با وجود جنگ، شـهادت مـردم و تخریب خانه 
شـهروندان عـادی، از ترامـپ جنایتـکار حمایـت می کننـد، می گوید:

برایـم باورنکردنـی و عجیب اسـت که یـک نفر ادعـای ایرانی بودن 
می کنـد و حامـی ترامـپ اسـت. ایـن افـراد نه تنهـا لایـق ایرانی بـودن 
نیسـتند کـه به عنـوان خائـن بـه مملکـت و خـون شـهدای جنـگ 

بایـد مجازات شـوند.

‌هنر‌در‌خدمت‌‌و�ن
بیـن غرفه هـای مختلف، بخش هـای مربوط بـه حوزه های هنری،
بیشـتر از بقیـه، مورد توجـه شـهروندان و بازدیدکنندگان قـرار گرفته 
اسـت. ایـن هنرمنـدان متعهـد بـا حضـور در ایـن نمایشـگاه بـا هنـر و 
آفرینـش قلـم خود، گوشـه هایی از حال وهـوای همبسـتگی و اتحاد 
ایـن روزهـای ملـت و دولـت را نشـان می دهنـد. جلیـل صابـری،

نقـاش متعهـد و مردمـی، یکـی از هنرمندان حاضر در این شـب های 
نمایشـگاه است.

صابـری بـا اشـاره بـه نقـش هنـر و هنرمنـد در دفـاع از حـق و عدالـت 
می گوید: امروز دشـمنی خیره سـر، بیگانه و متجاوز با هدف نابودی 
کیـان، اسـتقلال و افتخـارات ملـی و میهنـی بـه کشـور مـا حمله کرده و 
ایـن وظیفـه تک تـک ما سـت کـه بـه مقابلـه و نابـودی آن برخیزیـم.
بنده نیز براسـاس وظیفه انسـانی و ایرانی خودم، داوطلبانه در این 
نمایشـگاه حاضر شـده ام تا تصویرکننده همبستگی و حمایت های 

ملـت بزرگ ایران باشـم.
او بـا ابراز تأسـف از سـکوت و اعـلام بی طرفی تعـدادی از هنرمندان،
بازیگـران و بـه قـول معـروف سـلبریتی هایی کـه هر چـه دارنـد از 
ک دارنـد، می افزایـد: همـه آن هـا، بهتـر از من و شـما، ایـران و ایـن خـا

می داننـد کـه ایـن تجـاوز و کشـتار بـا هـر شـعاری کـه انجـام شـده، بـه 
ضـرر مردم ایران اسـت و سـکوت آن هـا به طور قطـع و یقیـن، خیانت 

بـه ایـران و ایرانی اسـت.
 تکتم وظیفه دان، خطاط و خوش نویس، از دیگر هنرمندانی است 

کـه دل نوشـته ها  و شـعارهای  مردمـی 
را بـا خـط خـوش نوشـته و به صـورت 
رایگان دراختیار آن ها قرار می دهد. این 
هنرمنـد خطـاط می گویـد: وقتـی همیـن 
دست نوشـته ها را پشـت ماشـین ها و در 
راه�یمایی هـا در دسـت مـردم می بینـم،

اشـک شـوق در چشـمانم جمـع می شـود و 
احسـاس غـرور می کنـم.

‌روی‌�ای‌خودمان‌ایستادیم
تعدادی از تابلوهای نصب شده بر دیوارهای نمایشگاه،

دلایـل مخالفـت دشـمنان بـا ملـت بـزرگ ایـران را از زبـان رهبـر 
شـهیدمان، حضـرت آیـت ا... خامنـه ای، بیـان می کنـد. برخـی از این 
جمـلات عبارت انـد از: آن هـا مـا را دانش بنیـان نمی خواهنـد، آن هـا 

پیشـر فت مـا را نمی خواهنـد و...  .
علی پریزاد یکی از جوانان فعال و انقلابی این روزهای کف خیابان 
و محلـه اسـت. او می گویـد: ایـن جمـلات رهبـر شـهیدمان، حقیقـت 
محـ� و دلیـل اصلـی تجـاوز  دشـمنان اسـت. آن هـا بـا هـر ترفنـد،
تحریـم و جنـگ تـلاش کردنـد کـه مـا پیشـرفت نکنیـم و وابسـته بـه 
آن هـا باشـیم. آن هـا دوسـت داشـتند مثـل زمان شـاه، مـا هواپیمای 
� بیاوریم. آن ها را بخریم، قطعاتش را وارد کنیم و خلبانش را از خار
امـا مـا خواسـتیم روی پـای خودمـان بایسـتیم و در سـایه حمایـت،
درایـت و رهبـری امـام شـهیدمان، بـه کـوری چشـم دشـمنان، حـالا 
مـا هواپیمـا، قطعـات و حتـی خلبـان بومـی و ایرانـی داریـم. آن هـا 
آزادی مـا را نمی خواهنـد و به دنبـال منابـع و ثروت هـای ما  هسـتند.

حسـین‌برادران‌فر|‌وارد‌کـه‌می‌شـوم،
‌نـگاه‌اول،‌چشـمم‌بـه‌عک�‌های‌ در
ینت‌بخـش‌ ‌ز ‌کـه فتـد مختلفـی‌می‌ا
نمایشـگاه‌اسـت؛‌عکـ�‌رزمنـدگان‌

هشت‌سال‌دفاع‌مقدس،‌فعالیت‌های‌
جهـادی‌روزهـای‌کرونـا‌و‌دسـتاوردهای‌

علمـی‌و‌نظامـی.
ی‌ یی‌هـا ه�یما ا ‌ر ر ‌حضـو ز ‌ا یـی عک�‌ها

‌شـهادت‌قا�ـد‌ شـبانه‌مـردم،‌عـزاداری‌آن‌هـا‌در
‌انقـلاب‌و‌فرماندهـان‌شـهید‌جنـگ‌کـه‌‌ و‌رهبـر

‌یـک‌حقیقـت‌بـزرگ‌دارد.‌ملـت‌ همـه‌نشـان‌از
‌کمبودهـا‌ ، ‌همـه‌سـختی‌ها ن‌بـا ا یـر و‌ا

‌انقـلاب‌و‌ تحریم‌هـا‌ایسـتاده‌اند‌و‌از
‌خـود‌دفـاع‌خواهند‌کـرد.‌اینجا‌ کشـور
نمایشـگاه‌«روایـت‌یک‌نـگاه»‌واقع‌در‌
میدان‌جانباز‌است‌که‌با‌همت‌آستان‌

. ری‌اسـت ا گـز ل‌بر قـدس‌رضـوی‌درحـا

موشک‌سازی‌کودکان○●�
یکـی دیگر از قسـمت های جالب این نمایشـگاه، بخش مربوط 
بـه کـودکان و نوجوانـان اسـت. در ایـن بخـش، کـودکان با کمک 
مادران خود موشـک های کاغذی می سـازند و روی تابلو نصب 
می کنند. زهرا خانم، مادر مریم کوچولوی شش ساله، می گوید: ما 
هرشب در راه�یمایی شبانه شرکت می کنیم و در پایان همراه با 
دخترم، سـری به این نمایشـگاه می زنیم. این عکس ها به ویژه 
کت ساخته شـده جایگاه رهبر شهیدمان خیلی جالب است و  ما

همبسـتگی بین ملت و رهبری را نشان می دهد.
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‌همـه‌ ‌شـب‌ها یـن ا | ن‌فر ا ر د ا ‌بر حسـین
دوسـتداران‌و�ـن‌و‌انقـلاب‌بـه‌�رفـداری‌و‌

‌نیروهـای‌مسـل�‌و‌امـام‌شـهید‌بـه‌ حمایـت‌از
‌هنـر‌ خیابان‌هـا‌می‌آینـد‌و‌هرکـدام‌بـا‌اسـتفاده‌از

‌را‌ و‌مهـارت‌خـود،‌�اسـ�‌دشـمن‌زبـون‌و‌متجـاوز
کن‌محله‌زرکش‌ می‌دهند.‌محدثه‌زیبایی،‌جوان‌سا

‌زبان‌انگلیسی‌دارد، ‌با‌‌‌تسلطی‌که‌بر )،‌نیز (شهید‌بصیر
‌شـ�ن‌دشـمنان‌را‌با‌ ‌مصاحبـه‌تلویزیونـی،‌�اسـ�‌در‌خور در

زبـان‌خودشـان‌بـه‌آن‌ها‌داد.

‌و‌کجـا‌زبـان‌انگلیسـی‌را‌آموختی؟○●� چطـور
به دلیـل علاقـه ای کـه بـه یادگیـری ایـن زبـان داشـتم،

ن بـا ه ز شـگا ز مو ی آ س هـا ر کلا ل قبـل د سـا چند
 ثبـت نـام کردم و آن را ادامه دادم.

دلیلـت‌بـرای‌آموختـن‌زبـان‌انگلیسـی‌○●�
چـه‌بـود؟

زبـان انگلیسـی، زبـان بین المللـی اسـت و بـه 
عنـوان زبـان علـم در مـدارس و دانشـگاه های 
همـه کشـورهای دنیا تدریس می شـود و ازطریق 
آن می تـوان ارتبـاط مؤثرتـری بـا جهـان و مـردم 

دنیا داشـت.

انگلیسـی‌○●� زبـان‌ بـه‌ کـه‌ را‌ اولین‌بـاری‌ ‌
کـردی،‌به‌یـاد‌داری؟ بـا‌یـک‌خارجـی‌�حبـت‌

سه سـال قبـل کـه در راه�یمایـی 22بهمـن شـرکت 
کـرده بـودم، بـا یـک خبرنـگار آلمانـی صحبـت کـردم.

بـا اینکـه تازه بـا زبان انگلیسـی آشـنا 
شـده بـودم، بر خـودم مسـلط بودم 
و توانسـتم جملاتـم را بـا درسـتی و 

قاطعیـت بیـان کنـم.

تـا‌حـالا‌کسـی‌را‌بـرای‌○●�
انگلیسـی‌ زبـان‌ آموختـن‌

کـرده‌ای؟ تشـوی�‌
نم  سـتا و مـن همیشـه بـا د
درباره کاربردی بودن زبان 
ت و  ا د و ا ر مـر نگلیسـی د ا
جهـان امروز صحبـت می کنم.
ر مسـجد  شـته د ل گذ حتـی سـا

ش  ز مـو ی آ س هـا کلا  ، ن مـا د محلـه خو
ا بـرای نوجوان هـا و جوان هـا برگـزار  زبـان ر

کردم.

بـا‌○●� رجزخوانی‌هایـت‌ بـه‌ مـردم‌ کنـش‌ وا
زبـان‌انگلیسـی‌در‌راه�یمایی‌هـای‌شـبانه‌چگونـه‌

اسـت؟
اولین بـار کـه در تجمـع راه�یمایـان شـبانه در بولـوار تـوس 
بـا زبـان انگلیسـی رجـز خوانـدم و بعـد همـان جمـلات را بـا زبـان 
فارسـی خوانـدم، همـه حاضـران بـرای سـلامتی ام دعـا کردنـد.
خیلـی از خانم هـا و دختـران جـوان پیشـم آمدنـد و سـروصورتم را 
بوسـیدند و گویـی آدم  معروفـی هسـتم، بـا مـن عکـس یـادگاری 

. گرفتنـد

دربـاره‌مصاحبـه‌ات‌بـا‌خبرنـگار‌�دا‌وسـیمای‌خراسـان‌○●�
برایمـان‌تعریـف‌کن.

به طـور اتفاقـی خبرنـگار به سـراغم آمـد و گفـت مصاحبـه می کنـی؟ 
مـن هـم گفتـم بلـه. زمانـی کـه جلـو دوربیـن قـرار گرفتـم و خبرنـگار 
پرسـید «پاسـخ شـما به ترامپ چیسـت» جملاتم را به زبان انگلیسـی 
و فی البداهـه بـا عبـارت «هـی ترامـپ» کـه نوعـی خطـاب قـرار دادن 

و تحقیـر مخاطـب اسـت، آغـاز کـردم.

‌با‌مـردم‌برنامه‌ای‌داری‌؟○●� بـرای‌همراهـی‌بیشـتر
تـلاش می کنـم در راه�یمایی هـای آینـده، متن هـای کوبنده تـر و 
اثرگذارتری را با زبان انگلیسی بیان کنم و از این راه، مرهم دل های 
داغ دیده خانواده شـهدا و قوت قلـب رزمندگانی باشـم که درمقابل 

دشـمن متجاوز ایستادند.

‌داغ‌و‌سیب‌زمینی‌�خته،‌فضای‌آش�زخانه‌ میترا‌صدر|‌بوی‌پیاز
‌کرده‌اسـت؛ ‌محلـه‌�احب‌الزمان(عـ�)‌را‌پـر مسـجد‌سـناباد‌در
‌همـه‌به‌چشـم‌می‌آیـد،‌وحـدت‌و‌همبسـتگی‌ امـا‌آن�ـه‌بیـش‌از
‌شـهادت‌قا�د‌ ‌همـان‌روزی‌که‌خبر بانـوان‌اینجاسـت.‌آن‌هـا‌از
‌تـلاش‌برنداشـتند‌و‌حفـ�‌میهـن‌و‌ امـت‌را‌شـنیدند،‌دسـت‌از
‌زندگی‌ ‌دشـمن‌�هیونی‌آمریکایـی،‌اولویتشـان‌در پیـروزی‌بـر

شده‌است.
‌تجمعات‌شـرکت‌ با‌وجـود‌همـه‌کارهایی‌که‌دارند،‌هرشـب‌در
‌شـب‌های‌مـاه‌مبـارک‌رمضـان‌هـم‌�ـای‌کار‌ می‌کننـد.‌آن‌هـا‌‌‌در
بودنـد‌‌و‌تهیـه‌غ�ا‌بـرای‌نیروهای‌امنیـت‌محله‌و‌خانواده‌های‌

‌تجمعـات‌شـبانه‌محلـه‌را‌بر‌عهـده‌‌داشـتند. شـرکت‌کننده‌در

موکب‌مردمی‌برای‌محله○●�
حدود بیسـت تا سـی نفر از خانم هـای محله هرروز پای کار هسـتند 
و در سـه نوبـت بـرای کارهـا بـه مسـجد سـناباد می آینـد. بعـد از نمـاز 
گر  صبح اولین نوبت است که کارهای اولیه غذا را انجام می دهند. ا

نیـاز باشـد جـو برای پخت سـوپ خیـس می کننـد یا سـیب زمینی 
می گذارنـد تـا آب پـز شـود. چنـد سـاعت قبـل از نمـاز مغـرب 

نوبـت دوم اسـت کـه بـرای ترکیـب مـواد غذایـی، بـرش 
نـان و آماده کـردن نهایـی غـذا بـه اینجـا می آینـد.

ز مغـرب هـم نوبـت سـوم بـه حسـاب  ز نمـا بعـدا
یـد کـه زمـان بسـته بندی یـا آماده کـردن  می آ

ساندوی� هاسـت. ایـن چهـل روز مسـجد بـرای 
آن هـا خانـه اول شـده اسـت.

کنان قدیمی و پای کار  انسیه حیدرزاده از سا

کنان  ک�ـر سـا همیشـگی فعالیت هـای مسـجد اسـت. او می گویـد: ا
اینجـا قدیمـی هسـتند و همیشـه پـای کار بوده انـد. ایـن روزهـا کـه 
کشـورمان درگیـر جنـگ تحمیلـی سـوم اسـت، مسـجد سـنگرمان 
شـده اسـت و مـا خانم هـا دست به دسـت هـم داده ایـم تـا پشـت 

جبهـه بـه رزمنـدگان و نیروهـای امنیـت، امیـد دهیـم.
از روزی کـه تصمیـم گرفتنـد پخـت افطـاری و غـذا بـرای تجمعـات 

شـبانه را به عهـده بگیرنـد، همـه پـای کار 
آمدند. هر وقت در کانال  محله اعلام کردند 
بـرای برنامـه شـب نـان نیـاز دارنـد، بیـش از 
بیسـت نفر اعـلام آمادگـی کردنـد و با دسـت 
پر به مسـجد آمدند. انسـیه خانم می گوید:
موکـب نبـش خیابان با همـت همین مردم 
محله راه افتاده است. آن ها که سن و سال 

بیشـتری دارنـد و نمی تواننـد بـا کاروان هـای خودرویـی هیئـت 
رایه العباس مسـجد راهی تجمعات شـبانه شـوند، در همین موکب 
حضـور پیـدا می کننـد، شـعار می دهنـد و دعـای توسـل می خواننـد.

آخـر شـب هم از همـه پذیرایی می شـود.

مسجد‌و‌خیابان،‌سنگر‌ما○●�
منیـره غیور مینایـی یکـی دیگـر از بانوان 
بسیجی مسجد است. او هم از بیست سال 
پیـش کـه بـه ایـن محلـه آمـده در همـه 
فعالیت هـای مسـجد حضـور دارد و حـالا 
هـر شـب بـرای کمـک بـه اینجـا می آیـد.

خـودش بمبـاران تهـران در زمـان جنـگ 
تحمیلـی هشت سـال دفـاع مقـدس را بـه 
یـاد دارد و می گویـد: ایـن روزهـا بـرای مـن 
یادآور آن روزهاسـت. آن زمـان هم مردم 
همین طـور یکـدل و همـراه پـای کار بودند و بـه مسـاجد می آمدند و 
در کارهـا کمک حـال هـم بودنـد. این اتحـاد و همبسـتگی ادامه 

دارد و همیـن رمـز پیـروزی ملت ماسـت.
مرضیـه جعفـری کنـار دیـگ غـذا ایسـتاده اسـت و پیـاز 
� می کنـد. او زیر لب ذکـر می گوید و برای پیروزی  سـر
رزمنـدگان دعـا می کند و می گوید: پخت غذا کاری 
اسـت کـه از دسـتمان برمی آیـد. در ایـن شـرایط 
و بـرای حفـ� میهـن لازم اسـت کـه در صحنـه 
حضـور داشـته باشـیم و کار جهـادی انجـام 
دهیـم. الان خیابان و مسـجد سـنگر ماسـت.

بانوان محله صاحب الزمان)ع�(، هرشب با پ�ت غ�ا، از مردم حاضر در تجمعات پ�یرایی می کنند

هم�س��ی در مس�د وخیابان
1

2

امید‌محله

عیدگاه

کن‌محله‌زرکش‌ ‌جوان‌سا
‌زبان‌انگلیسی‌دارد، ‌با‌‌‌تسلطی‌که‌بر ‌نیز

‌شـ�ن‌دشـمنان‌را‌با‌ ‌�اسـ�‌در‌خور

‌و‌کجـا‌زبـان‌انگلیسـی‌را‌آموختی؟ چطـور
به دلیـل علاقـه ای کـه بـه یادگیـری ایـن زبـان داشـتم،

ن بـا ه ز شـگا ز مو ی آ س هـا ر کلا ل قبـل د سـا چند

دلیلـت‌بـرای‌آموختـن‌زبـان‌انگلیسـی‌

 زبـان بین المللـی اسـت و بـه 
عنـوان زبـان علـم در مـدارس و دانشـگاه های 
همـه کشـورهای دنیا تدریس می شـود و ازطریق 
آن می تـوان ارتبـاط مؤثرتـری بـا جهـان و مـردم 

انگلیسـی‌ زبـان‌ بـه‌ کـه‌ را‌ اولین‌بـاری‌ ‌
کـردی،‌به‌یـاد‌داری؟ بـا‌یـک‌خارجـی‌�حبـت‌

بهمـن شـرکت 
 بـا یـک خبرنـگار آلمانـی صحبـت کـردم.

بـا اینکـه تازه بـا زبان انگلیسـی آشـنا 
شـده بـودم

و توانسـتم جملاتـم را بـا درسـتی و 
قاطعیـت بیـان کنـم

�●○
انگلیسـی‌ زبـان‌ آموختـن‌

کـرده‌ای؟ تشـوی�‌
نم  سـتا و مـن همیشـه بـا د
درباره کاربردی بودن زبان 
ت و  ا د و ا ر مـر نگلیسـی د ا

جهـان امروز صحبـت می کنم
ر مسـجد  شـته د ل گذ حتـی سـا

محد�ه زیبایی به روش خودش، در اجتماعات ندای مقاومت سر می دهد

�دای ان��ب با 
�بان ان�لیسی

ل  ن هـا کـه سن و سـا آ
بیشـترى دارند و نمى توانند 
راهى تجمعات شبانه شوند،
در همین موکب حضور پیدا 

مى کننـد
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محله به روایت شما

    کاروان خودرویـی ویـژه کـودکان در محلـه مـا بـرای اولین بـار بـه 
راه افتـاد کـه مورد اسـتقبال همـه قـرار گرفـت. بچه هـا هـر یـک بـه سـلیقه 
خودشان ماشین  بازی هایشان را تزئین کرده و به اجتماعات آمده بودند.

تصویر و متن از صدیقه شیخ، رابط فرهنگی مسجد امام رضا )ع(، محله امیرالمؤمنین)ع(

    مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در خیابان کوهسنگی 
علاوه بر برگزاری اجتماعات شبانه، برنامه های ویژه ای 

بـرای کـودکان و نوجوانـان دارد. میـز نقاشـی بـرای 
کودکان همیشه مورد استقبال خانواده هاست.

تصویر و متن از مهین مقصودی، عضو شورای 
اجتماعی محله احمدآباد

    بـه همـراه حجت الاسلام والمسـلمین حکمت نیـا، امـام جماعـت 
مسـجد امام رضـا)ع( و تعـدادی از اعضـای هیئت امنای مسـجد، از کسـبه 
محلـه کلاهـدوز به خاطـر همراهـی و همـکاری آنـان در زمـان برگـزاری 

اجتماعـات شـبانه قدردانـی کردیـم.
تصویر و متن از مهدی بلورچی، مسئول فرهنگی مسجد امام رضا)ع(، محله کلاهدوز

    مـا اهالـی محلـه عبدالمطلـب درکنـار اجتماعـات شـبانه بـا برپایـی 
غرفه هایـی ویـژه کـودکان و نوجوانـان، در چهلمیـن روز شـهادت 

دانش آمـوزان مینـاب، یـاد آن هـا را گرامی داشـتیم.
تصویر و متن ازحسین خدادادی، عضو شورای اجتماعی محله عبدالمطلب

    مـا بسـیجیان پایـگاه ام البنیـن)س( مسـجد امام حسـن مجتبی)ع(، 
در مراسـم تشـییع پیکـر شـهید علیرضـا امیـر، از شـهدای محلـه در جنـگ 

رمضـان، کـه در بهشـت رضا)ع( برگـزار شـد، حضـور یافتیـم.
تصویر و متن از فاطمه مشتاقیان، نماینده پایگاه های بسیج محله آیت ا...عبادی




